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یاد

 سه شنبه سیزدهم مهر روز تولد تو بود
نســیم عزیز! این روزها کابوسی در بیداری می بینم 
که موشــکی به هواپیمای بی پناه مسافری می خورد و 
بعد تو و دیگر سرنشینان... از خواب می پرم تا به خودم 
بگویم هرچه دیده ام خواب بوده؟ نه... خواب نیســتم، 
خواب ندارم که... بیدارم و این کابوس زنده، روز و شبم 

را تیره کرده.
امروز رفتم کافی شاپی که همیشه پاتوق من و تو و 
گاهی هم من و تو و مامان بود. گفتم برایت یک جشن 
تولد غریبانه بگیرم. البته مامان را نیاوردم. گفتم شیون 
می کند و کافه را به هم می ریزد. کافه تقریبا شلوغ بود. 
فقــط یک میز چهار نفره و یک میز دو نفره خالی بودند. 
رفتم پشت میز دو نفره نشستم و خیره شدم به صندلی 
روبه رویم که جای تو بود. کنارم سه تا دختر دور میز گرد 
و کوچکی نشسته بودند و از خنده غش کرده بودند؛ اما 
صدایشان را نجیبانه فرو می خوردند. از بلندگو صدای 
آوازی بلنــد بود. کمــی از ترانه را تــوی موبایلم تایپ 
کردم: «بسّــه جون هر دومون خسته شدم از این شبا/ 
کم نشو از زندگیم داغون شدم برگرد بیا». کمی گذشت 
و پســر جوانی که قبلا او را ندیده بودم و انگار تازه توی 
کافی شاپ مشغول به کار شده با ریش مرتب و موهای 
بافته و جلیقه و کفش کتانی از پشت پیشخوان سر میزم 
آمد. در حالی که مقوای منو را به سینه اش فشرده بود، 
مؤدبانه پرسید: «سلام قربان، چیزی میل دارید یا منتظر 
کسی هستید؟». خب تازه وارد بود و نمی دانست که من 
و تو مشتری همیشــگی آنجا هستیم. گفتم: «منتظرم، 
منتظر نسیم. نوزده ماهه که منتظرشم، ولی دیگه داره 
میاد. فردا تولدشــه». پسر جوان با گیجی لبخندی زد و 
گفت: «در خدمتم». به رسم عادت همیشگی یک قهوه 
اسپرســو برای خودم و یک لاته برای تو سفارش دادم 
و گفتم : «تا شــما ســفارش رو بیارید، اونم میاد»؛ ولی 
توی دلم به خودم نهیب زدم: «جمشــید دست از این 
دیوونه بازی ها بردار! نسیم کجا بود؟ کمی که بگذره و 
نسیم نیاد، می خندن بهت. میگن عاقله مرد، تنها اومده 
تو کافی شاپ و جلوجلو منتظره و جلوجلو سفارش هم 
داده؛ اما نســیم قالش گذاشته و نیومده». واقعا نسیم 
تو قراره دیگه برنگردی؟ بسّــه جون هر دومون خسته 

شدم از این شبا... .
وقتی بچه بودی مثل همه بچه ها دوســت داشتی 
برایت تعریف کنیم که روز تولدت چطور گذشــته. حالا 
یــک بار دیگــر برای خــودم و خــودت آن روز را مرور 
می کنم. هشــت صبح مامــان دردش گرفت و چیزی 

نگذشت که من و او و مامان بزرگت توی ماشین بودیم. 
اطراف پل شــهرک آزمایش ترافیک ســنگین بود و من 
پشت فرمان دلم غلغل می کرد که کاش ماشین ها کنار 
بروند... ساعت ۹ به بیمارستان تهران رسیدیم. پدر بزرگ 
و عمه هــا و خاله هــات هم یکی یکی خودشــان را به 
بیمارستان رساندند. خبر آمد که تو به دنیا آمدی. خدا 
به امین یــک خواهر داد و جنس من و مامان هم جور 
شد. بابابزرگ شــادی اش را با دادن انعام و شیرینی به 
کادر بیمارستان نشــان می داد. پاییز و خزان و برگریزان 
آمده بود؛ اما برای ما همه چیز بهار بود. هیچ برگی زرد 
نمی شد و از شــاخه نمی افتاد. پاییز، زرد نبود و سیزده 

بهترین عدد دنیا بود.
دوســت دارم یکی را پیدا کنم و برایــش درباره تو 
درد دل کنــم و بگویم ببین چه جشــن تولــدی داریم! 
برگردم به خاطراتم و بگویم که نســیم زود راه افتاد و 
زود زبان باز کرد. دو ســال و نیمش بود که با بزرگ ترها 
روان حرف می زد و یک کوه ســؤال داشت. خیلی زود 
به ورزش علاقه نشــان داد. شش ســالش بود که در 
ژیمناســتیک کودکان در سطح استان درخشید. بعدها 
عاشق ریاضی شد و برای حل هر مسئله ای دنبال راهی 
غیر از آنچه معلمانش به او آموخته بودند، می گشت. 
بــه اندازه جــدی، درون گرا و صاحب فکــر و به اندازه 
مهربان و شوخ و بی حاشیه بود. روابطش با امین خوب 
بود، همدم و هم راز مامان در خانه و خرید بود و رفیق 

و همراه بابا در بازارگردی و کافه گردی و تئاتر و کنسرت؛ 
عاشــق ته چین مســلم و چلوکباب شرف الاسلامی و 
شیفته تماشای دریا در هنگام غروب و قدم زدن زیر باران 
ملایم. روز اول فروردین می افتاد دنبال تهیه کیک برای 
تولد من. در فضای درس، کارشناسی مهندسی پزشکی 
را در دانشــگاه پلی تکنیک گذراند و چون بالاترین نمره 
را آورد، بدون کنکور وارد کارشناسی ارشد همان رشته 
مهندســی پزشکی در همان دانشگاه شد. باز هم چون 
بالاترین نمره را داشــت، بدون کنکور در همان رشته و 
همان دانشــگاه در مقطع دکترا قبول شد. دوستانش 
با حرص و خنده می گفتند این نســیم وروجک چطور 
به این همه کار می رســد؟ درس، هنر نقاشی، آموزش 
موســیقی، ورزش، دیدن فیلم و تئاتــر؟ یک دختر، آن 
هــم با شــرایط و محدودیت های ایــران؟ بعد یکی از 
اســتادهایش گفت که نسیم حیف اســت. بهتر است 
تحصیلاتش را در دانشــگاه بهتری ادامه بدهد. آمریکا 
نرفت؛ چون برای ماها رفتن به آنجا دشــوار بود. رفت 
دانشــگاه آلبرتای کانادا و در رشــته بیومکانیک که از 
گرایش های مهندســی پزشکی اســت، مشغول ادامه 
تحصیل شد. دلخوشی ما این بود که هر روز بین هشت 
تا هشــت و نیم صبح کامپیوتر را روشــن کنیم و منتظر 
تماس تصویری اش باشــیم. آذر ۹۸ بین تعطیلات ترم 
یک ســفر آمد ایران و ما چقــدر ذوق کردیم. همه اش 
به شادی و دیدار و گردش و خرید گذشت. یادم هست 
موقع برگشــتن مــادرش با چه وسواســی چمدانش 
را بســت. بســته های دمنوش ها را یکی یکــی چید و 
روی هر کدام مورد مصرفش را نوشــت. هرچه به روز 
برگشتنش نزدیک تر می شدیم، دلمان بیشتر می گرفت. 
طاقت دوری اش را نداشتیم. دیگر نمی دانستیم که این 
آخرین دیدار اســت. ساعتی از رفتنش نگذشته بود که 
خبر سقوط هواپیمای اوکراین روی سرمان که نه، روی 
قلبمان هم که نه، بلکه روی زندگی مان آوار شد. فقط 
او نبــود و فقط ما نبودیم. یــک هواپیما بود. حالا دیگر 

همه فصل ها برای ما خزان است.
بفرما نســیم جان، این هم از شــب جشن تولد تو. 
گفتم یک سر بیایم کافی شــاپ و هوایی تازه کنم؛ ولی 
اندوهم تازه شــد. صندلی ام را عقب دادم، از پشت میز 
بلند شدم. به جای خالی تو خیره شدم. اسپرسو و قهوه 
لاته روی میز کوچک من و تو یخ کرده بود. پسر جوان و 
مؤدب با موهای بافته دوباره جلو آمد و پرسید: «قربان 
تشریف می برید؟ چیزی میل نکردید. نیامدند؟» گفتم: 

«نه، دفعه بعد شاید بیاید».

جشن تولد دختر غایب
به یاد جان باختگان پرواز  اوکراین

زیر آسمان جهان

نهاد مسئول اهدای جایزه صلح نوبل، دو روزنامه نگار 
از فیلیپین و روســیه را به عنوان برنــدگان این جایزه در 
سال جاری میلادی معرفی کرد. «بریت ریس اندرسن»، 
رئیس کمیته نوبل نروژ ظهــر روز جمعه اعلام کرد که 
«ماریا رسا»، روزنامه نگار و نویسنده ۵۸ ساله فیلیپینی تبار 
از آمریکا و «دیمیتری موراتوف»، روزنامه نگار ۵۹ ساله از 
روســیه به دلیل تلاش های خود در دفاع از آزادی بیان 
که یکی از شــرایط دموکراســی و صلح پایدار به شمار 

می آید، به عنــوان برندگان جایز ه صلح نوبل در ســال 
۲۰۲۱ میلادی معرفی شــدند. این کمیته به عنوان نهاد 
مسئول اهدای جایزه صلح نوبل، در بیانیه خود در این باره 
تأکید کرد که جایزه امســال بــه ارزش مادی ۱۰ میلیون 
کرون ســوئد (نزدیک به یک میلیون و ۱۴۰ هزار دلار) را 
به دو خبرنگار مذکور اهدا کرده است؛ چرا که آنها برای 
آزادی بیان در فیلیپین و روســیه شجاعانه مبارزه کرده 
و در عین حال، نماینده همه خبرنگارانی هســتند که در 

جهان شاهد شرایط دشوار پیش روی دموکراسی و آزادی 
مطبوعات، از چنین ایده هایی دفاع می کنند. رسا یکی از 
بنیان گذاران و مدیر اجرائی شــرکت رســانه ای «راپلر» 
است که پیش از این نزدیک به دو دهه به عنوان خبرنگار 
تحقیقــی اصلی شــبکه خبری «ســی ان ان» آمریکا در 
جنوب شرق آسیا کار کرده و در سال گذشته میلادی نیز 
با استناد به قانون جنجال برانگیز مبارزه با جرائم سایبری 

در فیلیپین، به اتهام افترای سایبری محکوم شد.

جایزه صلح نوبل 2021 به دو روزنامه نگار روس و فیلیپینى رسید

اقدامی در حمایت از
نام و نشان های ملی

حمایت از نام ها و نشــان های ملی روشی است  �
که کشــورها برای حفظ میراث مادی و معنوی خود 
از آن بهــره می گیرنــد. در زمینه اقتصــادی به ویژه 
تجارت نیز ایجــاد «نمانام» یا «بِرند» شــیوه رایجی 
برای شناساندن و جلب اعتماد مشتری است. چندی 
پیــش رئیس جمهــور در مقام رئیس شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی، مصوبه ای با عنوان «سیاســت ها و 
اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها و نشانه های 
اســلامی- ایرانی» را ابلاغ کرد. هرچنــد تاریخ ابلاغ 
شــهریور ماه ۱۴۰۰ اعلام شــده؛ امــا در ابتدای متن 
آمده کــه تاریخ تصویب چهارم آذرمــاه ۱۳۹۳ بوده 
که مشخص نیست دلیل این همه تأخیر در ابلاغ چه 
بوده است. در مقدمه می خوانیم: «نام ها و نشانه ها 
به لحاظ تأثیرگذاری در فرهنگ سازی، هویت بخشی، 
رشد و تکوین شخصیت و ایفای نقش های تربیتی و 
احترام به آداب  و رســوم، ارزش هــا و باورهای دینی 
و اجتماعــی و فرهنگ بومی از جایگاه ویژه و مهمی 
برخوردارند. با عنایت به اهمیت موضوع، به کارگیری 
نام ها و نشــانه های اســلامی ـ ایرانــی در تبلیغات، 
طراحــی و بســته بندی کالاهــا، تولیــد محصولات 
فرهنگی (مانند نوشــت افزار، اسباب بازی، بازی های 
رایانه ای و...) و ثبت علائم تجاری و دیگر زمینه های 
مرتبط از ضرورت بالایی برخوردار است. بر اساس این 
«سیاست ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها 
و نشــانه های اســلامی ـ ایرانی» در چارچوب نقشه 
مهندســی فرهنگی کشــور به تصویب رسید». متن 
دارای پنج ماده و در چهار محور اهداف، سیاست ها، 

اقدامات اساسی و اجرا و نظارت است.
سیاست ها در هفت بخش تدوین یافته که یکی از 
بندها تکرای است. در ادامه شش بند دیگر را بررسی 

می کنیم:
نخســت، تبیین و ترویــج و صیانــت از مفاهیم 
فرهنگــی و تمدنی، فرهنگ، هنر و هویت اســلامی، 
ایرانی و انقلابی، اخلاق اسلامی و ویژگی های فطری 
و زیباشــناختی: در بند یک به بیــان اهداف پرداخته 

شده که به نوعی تکرار همان مقدمه است؛
دوم، حفظ قــوت و اصالت خط و زبان فارســی 
به عنوان رکن هویت ملی: مجلس شــورای اسلامی 
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۷۵ ماده واحده ای با عنوان قانون 
«ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات 
بیگانه» را به تصویب رســاند. بر اساس  این قانون در 
راســتای حفظ زبان فارســی به عنوان یکی از ارکان 
هویــت ملــی، به کاربــردن اصطلاحــات بیگانه در 
گزارش ها، مکاتبات، سخنرانی ها و مصاحبه ها برای 
قوای سه گانه، شــرکت ها، مؤسسات، ســازمان ها و 
نهادهای دولتی ممنوع شده است. همچنین استفاده 
از این واژه ها برای همه تولیدات بخش های دولتی و 
خصوصی که در داخل کشــور عرضه می شود، منع 

شده است؛
ســوم، حمایــت از حقــوق مــادی و معنوی 
کانون هــا و تشــکل های صنفــی، ایده پــردازان، 
طراحــان و تولیدکنندگان محصولات دارای نام ها 
و نشانه های اســلامی ـ ایرانی و توزیع کنندگان و 

مصرف کنندگان آن؛
چهــارم، ممانعت از ترویج فرهنگ غرب، نام ها و 
نشــانه های مغایر و معارض، خشونت، محرک های 
جنســی، یأس و ناامیــدی، مواد مخــدر و هرچه در 
جهــت تضعیف فرهنگ و اخلاق اســلامی اســت: 
نکته جالــب خلاصه کردن موضــوع ترویج فرهنگ 
بیگانه به «فرهنگ غرب» اســت، در حالی که بسیاری 
از این مفاهیم مرز ندارد و چه بسا در فرهنگ جوامع 
شرقی بیشتر رواج داشته باشد که نمونه آن فرهنگ 
«هاراگیری» یا خودکشی است که در آیین سامورایی 

و فرهنگ ژاپن ریشه دارد؛
پنــج، ممانعــت از نقــض ارزش ها، احــکام و 
آموزه هــای اســلامی، اهانت به دین مبین اســلام و 
مذاهب اســلامی و ادیــان شناخته شــده در قانون 
اساســی جمهوری اســلامی ایران و ترویج آیین ها و 
فرقه هــای غیرقانونی و خرافــی و گروه های مبتذل: 
این مطالب ارتباط مستقیمی به موضوع نام و نشان 
ایرانی- اسلامی ندارد و جلوگیری از اهانت به ادیان 
در قانون مجازات اســلامی جرم انگاری شده است، 
بــرای مثال در ماده ۵۱۳ «قانون مجازات اســلامی» 
(بخش تعزیرات) برای اهانت به مقدســات اسلامی 
و انبیای الهی مجازات حبس از یک تا پنج ســال در 

نظر گرفته شده است؛
ششم، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های 
مســئول و مرتبط با حوزه نام ها و نشانه ها: شاید این 
مهم ترین فراز از سیاست های این مقرره باشد، به نظر 
می رسد با وجود قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، 
عناوین و اصطلاحات بیگانه»، قانون «ثبت اختراعات، 
طرح هــای صنعتی و علائم تجاری» (۱۳۸۶)، قانون 
«حمایــت حقوق مؤلفــان، مصنفــان و هنرمندان» 
(۱۳۴۸) و کوهی از مصوبات شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی (صرف نظــر از ابهام در جایگاه حقوقی این 
نهاد در نظام اداری کشور) کمبود چندانی در قوانین 
و مقررات باشــد، مهم اجرا و نظارت است که حتی 
در بین نهادهای دولتی و عمومی نیز اهتمام چندانی 
به آن نشده اســت. در حالی که برآورد شده نمانام یا 
برند «کوکاکولا» ده ها میلیارد دلار ارزش دارد، تصویر 
قله دماوند که نماد تاریخی و هویتی ایران به شــمار 
می رود، با طراحی زیبای استاد مرتضی ممیز از پشت 

اسکناس های هزار تومانی حذف شده است.

حق بان هفته نوشت

زادروز هنرمنــد بنام و مانایاد ســهراب ســپهری در 
مهرماه اســت. این روزها نوشته ها، سروده ها، نقاشی ها 
و تکه نماهای او در شــبکه های اجتماعی و رســانه ای 
باهم رســانی شده است. در همین روزها خبر درگذشت 
هنرمنــدان پرآوازه و ســالمند دیگری هم پخش شــد. 
نســلی از هنرمندان را از دســت داده ایم که جایگزین یا 
همانندی در میان نسل های پس از خود ندارند. یادکرد 
از هنرمندان کارکردی ویژه برای ارزیابی شرایط پدیدآیی 
آنهــا می تواند داشــته باشــد. در میانه ایــن یادکردها 
باید بــه وضعیت هنــر در جامعه امروز و ســپهره ای 
که مــردم ازجمله هنرمندان ناگزیر به زیســتن در آن و 
دســت بــه کار آفرینش های هنری هســتند، پرداخت. 
چگونه شــرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر کنش 
آفرینش  گری هنری اثرگذار اســت؟ آیا بالندگی (رشد) 
و پرورش آفرینندگی می تواند بدون اثرپذیری از شــرایط 
کلی سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی باشــد؟ بر پایه 
نظریه سیســتم های بالندگی برونفن  برنر بالندگی ما بر 
پایه توانش های سرشــتی و در بافت لایه های تودرتوی 
خویشاوندی، گروهی و اجتماعی پیش می رود. در لایه ای 
کلان تــر روند بالندگی از عامل هــای تاریخی، نظام های 
سیاسی، اقتصاد و شرایط اجتماعی اثر می پذیرد. چیستی 
داشته و نداشته های سرشــتی ما بر پایه چگونگی بود 
و نبودهــای پیرامون مان پدیدار می شــود. از این رو باید 
گفت برآمدن چهره های برجسته فرهنگی و هنری هم 
اثرگرفتــه از چگونگی بافت اجتماعی و نظام اقتصادی 
بوده است. چالش ها و فشــارهای اقتصادی و سیاسی 
نه تنها روند کلی بالندگی فرد را دســتخوش دگرگونی 
می کنــد؛ بلکــه می تواند او را از فرصــت و تجربه های 
رهایی، اندیشیدن و آفریدن بازدارد. جامعه ای که برای 
فراهم سازی بایسته های زیستن، پایین ترین لایه نیازهای 

آغازین، خوردن و آشــامیدن و جایی برای زندگی درگیر 
دشواری های بزرگی باشد، نمی تواند آن گونه که شایسته 
اســت، از تجربــه رهایی بخش هنر به مثابه بخشــی از 
سبک زندگی خود بهره مند باشد. گذشته از توانش های 
سرشــتی، خودگزیده ها و خودخواسته های هنرمندانی 
مانند سهراب سپهری که آنان را سرآمد روزگاران کرده، 
دســت کم کمینه  ای (حداقلی)  از آسایش، برخورداری 
و امنیــت روانی اقتصــادی و اجتماعی بــرای هنرمند 
فراهــم بوده تا بتواند از فرصــت و تجربه رهایی بخش 
آفرینــش بهره بگیــرد. جنگ ها، بــازداری (تحریم)ها 
و کشــمکش های پیامد آنها نه تنها بــه روزمره زندگی 
مردم، روند سرمایه گذاری و فراوری، بهداشت و آموزش 
آســیب می زند؛ بلکه روند بالندگی هنــری و فرهنگی 
شهروندان را هم دســتخوش مسئله می کند. هنگامی 
که باید برای داشتن سرپناهی اجاره ای، رساندن لقمه ای 
نــان و پرداختن هزینه های جاری چند نوبته کار کرد، آن  
هم در شــرایط پرمســئله بازار کار، توان شــناختی آدم 
برای زنده ماندن صرف می شــود و درنگی برای رهایی 
آفرینش بــاز نمی ماند. در شــرایط اقتصادی ســخت 
نخستین خدمات و کنش هایی که از زندگی مردم زدوده 
می شود، هم آموزش، هنر و آفرینش های نو هستند. اگر 
از ویرانگری جنگ و بازداری ها و کشمکش ها می گوییم 
و نگران هســتیم هم زندگی روزمره و چگونگی زیستن 
ایرانیــان برای مان مهم اســت و هم هشــداری درباره 
شــکافی در دریابش و انگیزش و آفرینش هنری پررنگ 
است. امنیت، آسایش، برخورداری و دسترسی برابر حق 
هر شهروند ایرانی، نیاز هر کودک و نوجوان و بایسته ای 
برای هنردوستان و هنرمندان این سرزمین است. اقتصاد 
در فشــار و پرگیروگره همه جنبه هــای زندگی و به ویژه 
لایه های بالاتر نیازهای زیســتن را دســتخوش آســیب 
می کند. حق ما اســت و می خواهیم آفریننده باشــیم، 
پس ســاماندهی اقتصاد یــک نیاز و خواســته بنیادی 
آموزشیاران و هنرمندان هم هست. ما سهراب سپهری 
را ارج می نهیم و می خواهیم زمینه پرورش سهراب  ها 

را داشته باشیم.

تأثیر  بحران های اقتصادی
 بر آفرینش های هنری

زیر آسمان ایران

در ســپهر تاریخ و فرهنگ ایران معاصر، شهر تهران 
از جایگاه ارجمند و مهمی برخوردار است. تهران فراتر 
از یک ســاختار و کالبــد شــهری، دارای روح، ماهیت، 
کیفیت، هویت و حیات مدنی اســت. به عنوان پایتخت 
و مرکز سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی کشــور، میزبان 
نماینــدگان دولت ها، ســازمان ها و همچنین میهمانان 
داخلی و خارجی بســیار از ملل و اقوام گوناگون است. 
از این روی تهــران دارای کارکردهای مختلف و متعدد 

تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی، در طول ۲۰۰ سال اخیر بوده و 
در خود خاطرات تلخ و شــیرین بسیاری 
را جای داده اســت. اکنون در دوره بهار 
شهرنشینی هســتیم. در حالی که هنوز 
فرهنــگ، اخــلاق و منش شهرنشــینی 
آن گونه که باید، بر شهرها حاکم نیست، 

اما نشانه های نو پدیدار شده و فصلی تازه را در مناسبات 
شــهری نوید می دهند. بهار شهرنشــینی دوره جدید از 
پایداری را در شهر تهران در پیش دارد. در زمانی که هنوز 
بســیاری از فعالیت ها و برنامه ها، ادامه روند پرمخاطره 
پیشــین اســت، امید فروکش کردن امــواج این تنش ها 
زیر پوست شــهر جوانه می زند. فشار تقاضاهای جدید 
این جامعه اســت که می تواند رونــد تغییر و تحولات 
شــهری را به ســمت پایداری تهران و پایــداری زندگی 
شهری در گوشــه و کنار کشور هدایت کند. امروزه دیگر 
برای این جامعه، ساختن پل و بزرگراه و آسفالت معابر 
امتیاز نخواهد بود و مدیران شــهری را به ناگزیر متوجه 
کیفیت هایی خواهد کرد که نتیجه برنامه هایی سنجیده تر 
برای آینده شــهر است: شــهری خلاق و هوشمند که از 

جمله مشــخصات شــهرهای مدرن به حساب می آید. 
از ســوی دیگر نســل نو متقاضی ارتقای کیفیت زندگی 
شهری در تهران است؛ بدین سبب رفته رفته در برابر هر 
اقدامی که مقوم این کیفیت باشد آغوش باز خواهد کرد 
و در برابر هر اقدامــی که منجر به تضعیف این کیفیت 
شود خواهد ایستاد. بدین ترتیب، تقاضاهای این نسل از 
نوعی خواهد بود که سرنوشــت امیدوارانه تری را برای 
تهران رقم خواهد زد. انجمن دوســتداران تهران که به 
سبب ضرورت های تاریخی، فرهنگی و 
نیاز نسل نو به کمک تجربه های باارزش 
نسل پیشین به وجود آمده است، تلاش 
دارد تا واپسین زمان ممکن، شهروندان 
تهرانی را بــه زندگی بهتر امیدوار کرده 
و همواره از دوستی، مهربانی، همدلی، 
مراقبت، رشد، شکوفایی، برخورداری و 
ارتقای جایگاه شــهروندی سخن بگوید و مدافع حقوق 
شهروندی آنها باشد. ما معتقدیم تهران در چند ویژگی 
باید تقویت شــود تــا به جایگاه شایســته اش به عنوان 
الگوی دیگر کشورها به ویژه کشورهای مسلمان دست 
یابد. مهم تریــنِ این ویژگی ها عبارت اند از: همبســتگی 
و وفاق ملی، مشــارکت اجتماعی، گردشــگری شهری 
و فرهنگی، مبادلات فرهنگــی و هنری، جایگاه و نقش 
مدیریت شهری در توسعه فرهنگی و اجتماعی پایتخت، 
رونق اقتصاد شهری، شفافیت عملکرد مدیریت شهری 
و افزایش دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، شهری، 
زیســت محیطی و رفاهی. امیدواریــم با همت و تلاش 
همــگان، تهران در ســال جدید و قــرن جدید به چنین 

جایگاه ارجمندی برسد.

بیانیه انجمن دوستداران تهران به مناسبت ۱۴ مهر،  روز تهران
در تکاپوى سرنوشت امیدوارانه ترى براى تهران

چهره  هفته

حســین امیرعبداللهیان رســانه ای ترین چهره دولت 
ســید ابراهیم رئیســی تا اینجای کار بوده. او در چند ماه 
اســتقرار دولت ســید ابراهیم رئیســی، مدام در تیررس 
دوربین ها بوده و سفرهای بسیاری انجام داده است. این 

پرکاری آقای وزیر البته موجب شده او به سوژه ای 
برای مباحث عمومی در شبکه های اجتماعی 
و همچنین اظهارنظرهای سیاســی هم تبدیل 

شــود؛ از ماجرای عکس معروفش در 
عراق بگیرید تا تهدید سفیر کره جنوبی. 
از  ایــن هفتــه  امیرعبداللهیــان در 
امورخارجه  وزیــر  بــا  مذاکراتــش 
کره جنوبی برای آزادسازی پول های 

ایــران این روایــت را بیــان کرد: 
بــه وزیــر خارجه کــره جنوبی 
گفتــم بچه هــای مــا در خانه 

ســریال کره ای می بیننــد و از ما می پرســند کره  ای های 
مهربــان در این ســریال ها همان کســانی هســتند که 
پول هــای ما را نمی دهنــد؟ به وزیر خارجه این کشــور 
گفتــم مثلا حتی ممکن اســت صداوســیمای ایران نیز 
بگوید که دیگر ســریال های کــره را پخش نمی کنیم! او 
با این اظهارنظر و با رأی کاربران شــبکه های اجتماعی 
«چهره هفته شرق» شد. رقیب او سردار نقدی بود که 
اظهارنظرهای تاریخی ای در این هفته داشت. 
امیرعبداللهیان ۵۱ درصد و سردار نقدی ۴۹ 
درصــد آرا را به خود اختصاص دادند. 
نظرسنجی«شرق» هر هفته پنجشنبه 
در اینستاگرام «شرق» برگزار می شد 
و چهــره برتــر در یــک رأی گیری 
۲۴ ساعته از سوی کاربران «شرق» 

انتخاب می شود.

امیرعبداللهیان با این موضع گیری «چهره هفته شرق» شد
قطع پخش سریال هاى کره اى در صورت عدم پرداخت بدهى ایران
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